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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

قدس الله نفسه در این بحث ، اصل بحثش خیلی سنگین نیست که حالا جای اشتغال است یا نه اما متعرض  رض کردیم مرحوم نائینی  ع

عبارات ایشان را هم بخوانیم که مراد  نیم و  رض کطالب را عم   نکاتی دیگری در اثناء شدند ما گفتیم برای بیان آن نکات بد نیست بعضی از 

رفع شدند و نکاتی راجع به حدیث رفع و تمسک به حدیث رفع مطرح  در آنجا وارد حدیث  ما از آن نکات و اشکالاتی که هست چیست . 

 . کردند  

یاد است یعنی بحث وابه حدیث رفع اصلا در دنیای اسلام به طور کلی بحث  عرض شد راجع   حدی نیست یک بحثی که از اول مطرح  ز

ی سند  کردند و غیر از مساله حدیث رفع تمسک می ه  بوده راجع به سند این حدیث که عرض کردیم در قرن اول و دوم محسوس است که ب

قبیل    این ز  در باب حدیث رفع که اخیرا باز علمای ما در این جهت باز شبهه کردند به حدیث رفع و حدیث لا ضرر ای اساسی دیگر  یک نکته 

یم که لسانشان   فع عن امتی کذا مثل لا یطل دم امراء مسلم خون مسلمان  مثل ر   نفی است مثل لا ضرر و لا ضرارلسان  احادیث ما احادیثی دار

 هایی ذکر شده است .  مرائة بغیر زوج این هم جاشود به اصطلاح و لا تترک الپایمال نمی 

یم و لا تضار والدة بولدها و لا تضاروهن و لا تضیقو  ا علیهن و الی آخره چون این بحث را ما در ضمن  علی ای حال در خود قرآن هم دار

 خواهم اینجا بگویم .  بحث لا ضرر انجام دادیم دیگر این بحث را نمی 

کردند برای  همین لا یطل دم امراء مسلم به اینها تمسک میحدیث لا ضرر و  رفع و ها به این حدیث  که بود این بود که این ی اساسی  هنکت

حمد کردید برای اینکه شما الان به خاطر نسیان  برای مثلا فرض کنید شما نسیان سوره کردید نسیان  ی اساسی این بود که حکام نکته اثبات ا

ید این   ،  ک جزئش را فراموش کردید خوب این یک مطلب ء  داشتید یخیلی خوب یک مطلب ، شما امر به ده جزحمد امر به حمد دیگر ندار

ید خوب این سلم  نا .  آن جزئی که فراموش کردید دیگر تکلیف به آن ندار

ی اجزاء هستید یعنی به عبارت دیگر حدیث رفع  اش این بود شما مکلف به بقیه ی اجزاء هستید نکته ا الکلام شما مکلف به بقیهانم

حدیث رفع  روی  قرن دوم و قرن فقهاء مطرح بود  از  سی که  ی اسابات است این نکته مفاد اث  اشلسان رفع است لکن مفاد واقعی ش ولو  لسان

 این بود . 
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بعد مطلبی که  صحابه به  ز صحابه از زمان  عرض کردیم از همان بعد اای کردم مثل اینکه تمام نشد بحث  و عرض کردیم دیروز یک اشاره

یم اینکه در کتاب و   یا روایات رسول الله وارد نشده اینها را باید چه کار بکنیم دنبال این نکته بودند این  مطرح شد که ما در خیلی از موارد دار

ها نوشتارهایی از صحابه  مبر از یمن و غیر یمن و اینها پیدا کردند بعضی ار از پیغوشتبه صورت نمثلا  ها  نکته به این صورت شد که بعضی

کند یعنی ما در فقه مشکلات فقهی که  نمی وفاء  دیدند باز هم باز هم  آن  هایش را زدیم غیر از  پیدا کردند مثال شاگردان صحابه  پیدا کردند یا  

یم این مقدار باز   . یست وافی ندار

علیکم فی الدین من حرج که در روایت  عد کلی مسائل را حل کردند مثل ما جعل  آن وقت به یک قواعد کلی مراجعه کردند که با آن قوا 

شان امرش منتقل  ای   ر رویش گذاشته حرجی شد همی که ب انگشت ، شستن دست به خاطر مثلا بیماری یا مر دارد خوب اگر فرض کنید شستن  

ساسی  لکن مفاد احرج لسان نفی است  شود به مسح ببینید با اینکه ما جعل علیکم فی الدین من  می شود به مسح به جای غسل منتهی  می 

عل علیکم  ف من کتاب الله ما ج هذا و اشباهه تعرف / یعر ی آل سام دارد ثبات است مخصوصا در آن روایت عبدالاعلی مولو مفاد جدی ا

 این . کند به این حدیث براث حکم اثبات ة اصلا امام تمسک می فی الدین من حرج امسح علی المرار 

ید قضی بالشفعة و قال لا ضرر که اصلا گفتند  لا ضرر که آن شب هم به شما عرض کردیم چون در روای،  و کذلک در باب ضرر   ات ما دار

دوم رواج  این در دنیای اسلام در قرن اول و    لا ضرر شفعه را قبول کردند . آن وقتوجه به  پیغمبر با ت  کردند یعنیپیغمبر به لا ضرر تمسک  

گویند  می از حدیث لا یطل دم امراء مسلم اینها اثبات   ضرر  ، که از حدیث رفع از حدیث لا خواستم این نکته را عرض کنم  می پیدا کرده است  

 دقت کردید ؟  

ث رفع مفادش نفی است مفادش اثبات نیست یعنی حدیث  ا از زمان شیخ به بعد خیلی معروف شده که حدیالان در زمان ما مخصوص

ید این چیز دیگری است امر به بقیهی اجزاء داالاخره اما اینکه شما امر به بقیه بذر دارد  مد را فراموش کردید ع گوید الان شما حرفع می  ی  ر

کردند  ذا این الان مطرح شده در خود مکاسب مثلا فرض کنید متعارفشان این بود که به حدیث لا ضرر تمسک می اجزاء دقت کردید ؟ و ل

فوقش  ای اثبات خیار با اینکه لا ضرر  کردند بر ه حدیث لا ضرر تمسک میب،  از مواردی که در شفعه هست که روایت ندارد    ای رای اثبات عده ب

یم فروختند  تومان بوده بگوی  1000انسان ، مثلا جنسی که  شده  غرور  شود مثلا عقدی که درش مگوید اوفوا بالعقود شامل این عقد نمی می 

 شود .  قود شاملش نمیاوفوا بالعغبون است  این بگوییم این مومان نهایتش این است که ت 10.000
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کند که آثار خیار باشد و به اصطلاح ارث داده  شود لا ضرر اثبات خیار می ی بر اینکه اوفوا بالعقود شاملش نمی گوید اضافه می   اما این 

یخ اسلامی خیلی به آن توجه شده است .  بشود موروث بشود    جابجا بشود و الی آخره این یکی از نکات اساسی بوده که در تار

اهل سنت آمدند در فضای قانونی حالا استحسان و چیزهای دیگر  ؟  کرد  استفاده  شود اثبات  فضای قانونی از آن نمی یکی از حضار :  

 نفی به اثبات .  نگاه کردند کشیدند حکم را از آمدند 

ای که  این نکته و  ی حدیث رفع چیست ؟  وجود بوده در آن فضا دقت کردید نکتهدر آن فضایی که ممدند  آیت الله مددی : همین اینها آ 

یادی از احکام    یاش این بود که ما عده لا ضرر ، آن نکته، حدیث  گفتیم حدیث رفع در قرن فقهاء جا افتاد در قرن اول و دوم حدیث رفع   ز

یم دلی خواستند آن احکام را با این اثبات بکنند با اینکه ظاهر حدیث رفع نفی بود اثبات احکام نبود مفادش یا مفاد حدیث  ل ندارد ، می دار

 ی کلی است که باید  ید چه نکته شد ؟ این یک نکته لا ضرر دقت کرد

تاده حالا  جنازه افت دارد امیرالمؤمنین در روز جمعه بعد از اینکه مردم متفرق شدند از مسجد کوفه دیدند یک نفر مرده افتاده  مثلا در روای

اء مسلم خون مسلمان نباید  فرمودند لا یطل دم امر شده به هر حال جنازه روی زمین افتاده بود حضرت امیر  شده به کسی خورده چطور چه

ی او را از بیت المال بدهید چون پیغمبر فرمود  لکن اثبات که دیه ینید با اینکه لسان نفی است  بدهید بب  اش را از بیت المال پایمال بشود دیه 

 ی  ت ما لا یبطل است در روایات اهل سنت لا یطل ، طل به معنا یا لا یبطل در روایالا یطل دم امراء مسلم ، 

 ضار : لا یطل دم امراء مسلم  یکی از ح

 دم امراء مسلم  یشتر در روایات ما لا یبطل است لا یبطل  یبطل ، نه بدر روایات ما لا یت الله مددی : آ

ی  ه ه صیغقهاء لا یُطل است بلکن در قرائت فد طل به حساب طل یطل فعل لازم است  لا یطل است چون خو در روایت اهل سنت  

 الالسن  علی  است  وشتند که غلط ادبی است لکن مشهور نل آمده مجهو 

یم  یکی از حض   ار : در کافی لا یطل دار

 . : بله عرض کردم   آیت الله مددی 
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ی  حدیث لا ضرر تاثیر گذار بود آن نکته گوییم حدیث رفع تاثیر گذار بود یا  شدید ؟ روشن شد ؟ این که می ملتفت    هر حالحالا به  

یادی را با آن روبرو بودند اش این است یعنی این فنی  ر  که دلیل نداشت از کتاب و سنت دلیل نداشت در باب شفعه در باب خیاها احکام ز

 کنیم .  اصلاح می آمدند گفتند اینها را ما با لا ضرر جای دیگر  در 

آقایان ما کردند  ن عرض کردم این اشکالی که الان  ش اثبات نیست لکن م ن آقایان ما اشکال کردند که لا ضرر مفادش نفی است مفاد الا

 اثبات درست کردند .   توجه نکردند اصولا در دنیای اسلامی با این احادیثی که لسانش نفی است 

 مین است .  اش هم هیکی از حضار : عقلائی 

یعت مقدسه یک نوع ادبیات  های به حساب ایکی از راه الا احتمالا ، ا حتمالا این باشد که  ها ح آیت الله مددی :   ثبات در همین شر

بده مواظبت بکند ، لسان نفی است مادر به بچه ضرر  ر والدة بولدها گفتند لا تضار یعنی به او شیر  قانون اسلامی باشد که با نفی و لا تضا

 ؟  است دقت کردید اثبات   لدة بولدها لکن مراد ضار وارساند و لا تن

 شود ؟  اش می ی ی منطق یکی از حضار : لازمه 

 ، یک نوع تعبیر قانونی است .  ی منطقی نیست نه  آیت الله مددی : لازمه 

 زام آورد است وقتی که  چرا الیکی از حضار : خوب 

 از این فهمیدند .    آیت الله مددی : خوب همین فقهای اسلام

یکی است اگر بشتر  تاسفانه  لی معبدالاععلیکم فی الدین من حرج روایت  شود با ما جعل  ضمیمه می این    د ی فرض کنمثلا  آن وقت از این  

است ، یعنی لا ضرر این طور  متاسفانه تطبیقش فقط در امر خارجی شده  ، متاسفانه یکی است . مثلا حدیث لا ضرر  بود خیلی خوب بود  

ی بود وضوء برداشته  ضرر ء اگر  یمم بکند ببینید وضود توضو ضرری بود بای یا مثلا اگر  ای از روایات تطبیق شده باشد .  در عده نیست که  

 دقت کردید چه شد ؟  ن ،  یمم بکند با ضرری بودگوید نه وضوء که برداشته شد باید تشود این می می 

 هم باید خوانده بشود .   وضوء که فایده ندارد ، نماز  یکی از حضار : برداشتن 

ین بعد قضاء کند .  مثل فاقد الوانده نشود . نه خوانده نشود یم خگویخیلی خوب حالا می  آیت الله مددی :   طهور
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ی  خوب دقت کنید در باب حدیث رفع یک نکتهه پس بنابراین  هم بگویم ، این مناقشاتی که شد خواعلی ای حال دقت کردید چه می 

اش همین است ، آن  واندیم آن نکتهبات احکام بکنیم آن روایتی که از محاسن برقی ختوانیم اثرفع ما می اش این بود که آیا با حدیث  اساسی 

گویند شما طلاق قسم  گوید به من می می ین است که  ی محاسن برقی ااش همین است نکته عرض کردیم آن نکته روایت محاسن برقی که  

این قسم اثر ندارد بی اثر  گوید بله قسم بخور  گوید آقا قسم بخورم ، میی اموالت بعد می بخور به طلاق زنت و به عتق بردگان و به صدقه 

، قال رسول الله رفع عن امتی الخطاء و ما اکرهوا علیه و ما لم  هوا  ه قال رفع عن امتی ما اکر اللن رسول  شود ، لااست زن طلاق داده نمی 

جتی طالق  گو زو شود بشود بر این قسم آثار بار نمی ار نمی ید و آثار ب توانید قسم بخور ای اینکه شما می یقوا آن روایت به حساب چیز بر یط

 ، دقت کردید ؟  شود  ق نمیگویی اما طالهم می  دروغ

ی دینار است می   10.000ید  من همین است فرض کنگوید اموال  می  گوید نه قسم بخور  د مخفی کردید می گوید نه اموال دیگری هم دار

 م  ندار خورد که دارد لکن مخفی کرده لکن قسم می دینار   100.000یقت هم دارد  در حق

 شود ؟  یکی از حضار : دروغ هم حساب نمی 

 خواهم بگویم ؟  ، دقت کردید چه می دیگر چون رفع عن امتی  نه   آیت الله مددی : 

 رده ؟  یکی از حضار : معصیت نک

 چه شد ؟  تی ، دقت کردید امگوید پیغمبر گفت رفع عن  ظاهرش این طور است دیگر می  آیت الله مددی : 

اول و دوم خیلی  عیین ، این در فقه اسلامی در قرن  توانست خیلی ت دیثی بود که فرض کنید به اینکه می معلوم شد یک ح یعنی حدیث رفع  

 دقت کردید ؟  دیث لا ضرر ربع فقه بر آن است خمس فقه بر آن است  ح گوید مثلا تاثیر گذار بود این که امثال سیوطی می 

لا ضرر آیا ثابت است یا    کردند پس یک مطلب اینکه حدیث خمس فقه چون اثبات احکام است با حدیث لا ضرر اثبات احکام می 

یبا ثابت بود حتی در کتاب مو ت عرض کردم حدیث لا ضرر مثلا در قرن فقها  ثابت نیس طئ مالک هم آمده قال رسول الله لا ضرر و لا  تقر

اب بخاری  است وفات به اصطلاح جناب مستط   167سال کمتر اگر وفات مالک  ضرار در موطئ مالک هست . لکن صد سال بعدش صد  

در کتاب بخاری این حدیث را قبول نکرد لا ضرر را قبول نکرد یعنی فرق بین محدثین و فقهاء این شد آن آمد  سال بعدش ،    90است    256

مالک فقیه هم هست حالا غیر از اینکه کذا هست فقیه اهل  درست کرد حدیث لا ضرر را به رسول الله هم نسبت داده اما بخاری ، حالا  

یر بار نرفتند .  کردند اما وقتی رسید به جنبه بول می کردند به عنوان فقیه قمدینه هم هست ، قبول می   ی حکایت قبول نکردند ز
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ما اصولین  آقایان ما الان در زمان  ش هم  حدیث رفع که الان این نکته روشن شد اعتماد روی    پس رنوشت را دارد ،  رفع هم همین سحدیث  

و الا در سابق  دهند مانور می حدیث رفع  برائت خیلی روی رائت ، روشن شد ؟ به خاطر دهند به خاطر بما روی حدیث رفع خیلی مانور می 

اقعا هم جزو  آمده و ن که در میان اهل سنت بود درش ما لا یعلمون نبود اصلا این که در کتاب به اصطلاح محاسن برقی  این نبوده است آ

ید فیه و نقص و الا دو تا از اجلای اصحاب نقل بکنند و در محاس کتاب کافی ،  ذلک در  ی باشد و مع  رقن بمشکلات ماست مگر بگوییم ز

ست و مضافا متنش هم ما  ولا حدیث رفع ثلاثی ما این ا، اصکند انسان  است واقعا خیلی تعجب می   آور، فقیه نیامده خیلی تعجب    تهذیب

که در شیعه  ی متون حدیث یعنی در ما حدیث رفع ثلاثی فقط همین  یقوا خیلی عجیب است ما لم یطیقوا را هم در اینجا دارد که در بقیه لم یط

یم ما لم یطیقوا است و الا حدیث رفع ثلاثی خطا و نسیان و اکراه است این سه ت ، اما  یست  یان و اکراه ما لم یطیقوا درش ن، نس، خطا ا دار

 در این حدیث آمده است .  

 نجا نیست .  ش ایکتاب نوادر که آن کتاب هم شرح مفصلی دارد که حالا دیگر جای و اما 

هست شیخ هم به این کتاب نگاه نکرده نظر   لا یعلمون هست در اصول کافیعلی ای حال و عرض کردیم که حدیث رفعی که درش ما  

یاد روایات فقیه  دانیم حالا چرایش را نمی نداشته نمی  کند این  را نقل نمی دانیم در فقیه هم آمده لکن مرسل است لکن مرحوم شیخ طوسی ز

 هم که مرسل هم هست .  

نه یکی ، یکی دو تا سند مشکل سندی و فهرستی کتاب خصال  مستند است لکن این خصال هم مشکل سندی دارد  و کتاب خصال آمده  

 دارد و الی آخره این وضع حدیث .  سندش ارسال دارد و ضعف دارد و ارسال   مده دارد این مجموعه ، در کتاب کافی هم که آ

ها چون منکر برائت هستند و قائل به احتیاطند  اخباری را عرض کردم    ش تشیخ طوسی هم کلا این حدیث رفع را نیاورده است توضیحا

شود . از  شامل شبهات حکمیه هم می   ی گفتند نه ن هاها از زمان وحید بهب اصولیحدیث رفع را آوردند لکن گفتند در شبهات موضوعیه ،  

ید بهبهانی دیگر زمانی است که از زمان  وحی فنی را زمان  بهانی که این حدیث رفع جا افتاد و شروع شد خوب دقت کنید نکته بهزمان وحید  

 . ح است وارد شد است صحی اصطلاحات حدیث حسن این مان علامه ما از ز قرن گذشته بوده   5  –  6علامه  

از    اینکه حالا اخباری ی اضافه زمان وحید بهبهانلذا  کلماتشان پیدا شد آیا صحیح است یا صحیح    باز درای که  آوردند نکته ها  ی بر 

یخ حدی که در خصال  را غالبا آن سندی که قبل از شیخ انصاری است  ث نزد ماست . لکن در کلمات علمایینیست ، روشن شد ؟ این تار

 . صحیح شیخ هم همین مطلب را گفته استروی الصدوق فی الخصال فی الب را گفته است  گفتند صحیح است شیخ هم همان مطلاست  
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وادر احمد هم حتی صاحب وسائل نقل کرده به آن  من باب مثال در کتاب ن  های قبل از شیخ هم هست ، اما فرض کنید اب این در کت

اه نکردند از باب ضعف ، ضعف کتاب آن را ضعیف  دانستند دیگر نگنگاه نکردند این هم یک چیز عجیبی است حتما آن هم ضعیف می 

آن زمان به بعد  ی خصال هست روی آن ، دیگر از  ی خصال است دیدند نسخه رویش مانور دادند همان نسخه   اما آن را که بیشتر دانستند  می 

روی اشتباهی که انجام داده  بررسی شد عرض کردم مرحوم آقای خوئی هم  این حدیث به اصطلاح از زمان وحید به لحاظ سندی هم محل  

 ند .  میدند مطلبی که فرمودند اشتباه بوده برگشتبرگشتند فهعد را صحیح دانستند لکن خوب ب  شان حدیث رفع بودند در کتاب دراسات 

رحوم آقای هاشمی که برای چاپ  که چاپ شده برای محدیث رفع روی مبانی ایشان صحیح نیست اشتباه نشود با آن دراسات  و لذا  

حدیث رفع ضعیف است . بعد از  جا ایشان از آن رأی برگشتند و بنایشان به این شد که  اهرودی که چاپ شده آن هاشمی شآقای سید علی  

 کی همین روایتی که در کتاب نوادر آمده  اضافه شد ی ها یکی دو تا مطلب دیگر ایشان یعنی در همین زمان 

 به این حدیث چه بوده ؟  الشان اشک ضار : الان یکی از ح

 کدام یکی آقا ؟   آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : همین که در خصال آمده و در توحید مرحوم آقای خوئی  

 شان ، پسر محمد بن یحیی است  یق نکردند ایتوثرگیر این بودند که احمد بن محمد را د  آیت الله مددی : 

 ؟  ظاهرا اورده طوسی چطور ، حدیث لا ضرر هم ایشان نیعملکرد شیخ ع به راجیکی از حضار : 

 فع را نیاورده است . حدیث ر لا ضرر را آورده چرا حدیث شیخ طوسی چرا  آیت الله مددی : 

 شود کرد ؟  یل می لتحیکی از حضار : این چرا نیاورده 

کند ایشان دقت کردید ؟  دوق هم نقل نمی دند و در خصال ، از کتب مصنفات صعرض کردم اصول کافی را ایشان ندی  آیت الله مددی :

بله مرحوم    .و مصادرش واضح است کارهای شیخ واضح است  کند  کند از خود فقیه هم خیلی کم نقل می صدوق هم نقل نمیاز مصنفات  

ون  ، چقنعه مدر کتاب ر بابی که در کتاب شرح دادند در تهذیب مثلا ابوابی که  اول مشیخه خواندیم عبارت ایشان ، ایشان بعد از هشیخ در  

ات دارند مثلا ابواب السجود بعد باب الزیادات  یادت ، مثلا ابواب رکوع در بعد از ابواب رکوع باب ز مفید اسخ  ی شیتهذیب شرح مقنعه

یادات را اضافه کر   ستقصا شده است ؟  قصا چطور ایم این استعبارت ایشان را نفهمید  این  دم تا استقصا شده باشد احادیث ما نوشتند من ز
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 ، نیست ؟  یکی از حضار : حجت هست  

جای خودش در یک حدیث در کتاب فقیه هست ایشان نیاورده این چطور استقصایی است ، یک  نه حالا حجتش    آیت الله مددی :

صایی  دیم این استق، نفهمی خود کافی موجود است ایشان نیاوردند  حدیث در خود کافی هست گاهی در خود کافی هم ایشان نیاوردند در  

 که ایشان ، حالا غیر از اصول کافی حالا اصول کافی را که نیاوردند این استقصا حتما نسبی است مراد ایشان استقصای کامل نیست .  

ی ما لا یعلمون  ی اساسی داشت  کلمه، نزد اصحاب ما ؟ پس نزد اصحاب ما یک نکته وضع حدیث روشن شد نزد ما  علی ای حال این  

یک  تایی نیامده . از اینجا    6تایی هم در روایات اهل سنت یا    9جداگانه در روایات اهل سنت آمده  تای بقیه    3تا بود آن    9تا یا    6داشت  

ی کلماتی که از  کرده است . این حدیث واحدی نبوده است این که قال رسول الله یعنی مجموعه که شاید امام صادق جمع  بحث دیگر  

 تا   9که این  سول الله این است ر 

 ودید تا بعد برویم سر آن مطالب .  ز نظر فهرستی و از نظر رجالی قبول فرمیکی از حضار : ا

 این آخرش ، آخرش را اولش  قبول نکردیم   آیت الله مددی : 

 فرمایید  یکی از حضار : پس توجیهاتی که می 

یز  بعدش هم سند مرحوم صدوق اضافهتایی خوب است دیگر   6گفتیم دیگر روشن شد ، همین  اید می ما ب  آیت الله مددی :  ی بر او حر

یز عن ابی عبدالله مشکل دارد اضافه    احمد پسر محمد بن یحیی از سعد بن عبدالله نقلی بر مرحوم  عن ابی عبدالله که عرض کردیم حر

کند حالا بگوییم مثلا چون حالا احمد آقازاده  ها از پدرش نقل می چون حالا احمد خیلی وقت کند روایت سعد هم نزد ما مشکل دارد ،  می 

 احمد پدرش از اجلاء است اما خود ایشان توثیق ندارد .  توثیقی ندارد العالم  صفالم نبوده از باب ولد الع 

ید ؟    یکی از حضار : یعقوب بن ز

 یزید   آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : پسر عطار است  ؟ 

 پسر عطار است .   آیت الله مددی : 
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آن هم احمد بن محمد  ابن الولید  است احمد بن محمد ایشان توثیق ندارد ایشان استاد صدوق است ، پسر  سمش احمد  ر اپسر عطا

ی دومی است که توثیق ندارد لکن آن استاد مفید است یکی استاد صدوق است یکی استاد مفید  است آن هم توثیق ندارد آن هم آقازاده 

د  درش را بگویی ی پ  برا کند حالا مثلار استاد شیخ صدوق است ایشان گاه گاهی از پدرش نقل می عطااست احمد پسر محمد بن یحیی  

 ی پدرش را نقل کرده است .  کتابخانهدر اختیارش بوده ی پدرش  نه شاید قبول بکنیم ، کتابخا

 فرمایید ؟  رد نشده از سعد میپدرش حضار : یعنی مستقل از ، از  یکی از

 کند  قل می ز سعد ن ها این یکی را ا آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : سعد هم شاذ دارد .  

یز است که معلوم میکند و این در حقیقت یک نسخه دارد و این از سعد نقل می   ها شذوذ   آیت الله مددی :  ی  سخه نشود  ای از کتاب حر

یز بوده است احتمال قوی .   شاذی  از کتاب حر

 ید ها  یکی از حضار : یعقوب بن یز 

 ء است ایشان  از اجلا آیت الله مددی : 

 ای حلش کرد  شود مشیخه نمی  وقتیکی از حضار : آن 

 نه  خوب گواری است اما چرا مرد بزر  آیت الله مددی : 

 چون ایشان نقل کرده مثلا  بگوییم  ای یکی از حضار : چون آن حدیث را مشیخه 

ای از کتاب  ایشان نسخهشأنش روایت است یعنی از امام نیست و مخصوصا    ، یعقوب بن یزید بیشترنه به آن حد نه    آیت الله مددی :

 نقل کردند .  ها از این نسخه ابن ابی عمیر دارد که مشهور است قمی 

 این حدیث از دهد که مینانی به آدم نمی عدد نقلی که هم شیعه دارد هم اهل سنت دارد آخرش یک اطین ت یکی از حضار : ا

 ها ندارند شما مثل اینکه به ذهنتان  تا را که سنی 6  آیت الله مددی : 

 تا   3که دارند همان را تا  3ی از حضار :  یک
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یم چه کارش کنیم ، آن  را ندا  تا   3باز آن  ها دارند ما  آن   تا را   3خوب آن    آیت الله مددی :  تایی که خطا و نسیان و اکراه است را باز ما    3ر

یم   یم باز آنها ندارند .  ، خطا و اکراه و مندار  ا لم یطیقوا ما دار

 گیرد .  ه را می مواخذدید دلالا  فرمو برائت ار : دلالتش هم بر  از حض   یکی

اجمالی اگر بخواهیم این مطالب را باز  ی خواستم وارد حدیث یک اشاره بله . روشن شد آقا این حدیث من چون نمی آیت الله مددی : 

ها چسبیدند به اینکه این سند درست است این سند احمد  عن ابی عبدالله اخیرا بعضی   سماعیل جعفی بکنیم آن روایتی که در نوادر آمده از ا 

به عن اسماعیل جعفی خوب راج  اشعری یاد است و مخصوصا یکی از جاهایی است که    ع  ز یاد است خیلی  ز اسماعیل جعفی بحث 

م آن را شرح بدهم باید کلا چند جلسه شرح  بخواهرد شده  ه قاموس مرحوم تستری در اینجا خیلی خوب واقاموس خیلی خوب وارد شد 

یادی خوب است لکن احتیاج به تکمیل دارد و لکن مشهوربدهم نه یک جلسه روی هم رفته  و معروف بین علمای ما   حرف ایشان تا حد ز

و تاست یکی اسماعیل پسر جابر است یکی هم اسماعیل پسر عبدالرحمن است . ایشان اثبات کرده که  مثل آقای خوئی اسماعیل جعفی د

بن جابر خثعمی  جعفی و آن اسماعیل  الرحمن  ثیق نشده اسماعیل پسر عبدهم پسر عبدالرحمن و این هم تو ت آن  جعفی یکی اساسماعیل  

ولانی  سعی کردند یک چیزی اینجا به حساب یک جاست جعفی نیست . ایشان سعی کرده این مطلب را اثبات کرده بعضی از آقایان دیدم 

 . ودند  تفت نبخواهم اسم ببرم لکن چون ملپ شده نمی هایی که چاکتاب ید بدهند در اینجا دید

به قول معروف به سرش   الی الان هم  آقای شیخ محمد تقی انصافا مرد زاهد و وبی است چون صاحب قاموس خدا رحمتش کند مرد خ 

، بعد هم دور  اش خیلی  عربی بد است یعنی عبارات  ش یک کمی  شان عبارات، مرد خوب ، دقیق لکن مشکل کار ایند مرد پر کار  خور قسم می 

و کار رویش    شد باز بحث و بررسیوشته می حوزه نآید اگر در  ر خیلی بهتر از این در نمی دیگی شوشتر بنویسد  از حوزه بوده کسی گوشه

 ها نوشته بشود این دیگر خیلی چیز ندارد .  شد وقتی دور از حوزه می 

توانسته خوب چیز چون یکی از جاهایی است که نجاشی اشتباه  ب را ایشان نشان مطلب درستی است و این مطلبه هر حال مطلب ای 

م سه جلسه ، چهار  دانما مفصل این مطلب را عرض کردم نمی خوب شرح نتوانسته بدهد و  کرده و منشاء اشتباه نجاشی هم ایشان متاسفانه  

آقایان سعی کردند یک خلاصه   .جلسه صحبت کردیم طولانی است صحبت   از  بیاورند و  چون دیدم بعضی  را  این و آن  از کلمات  ای 

 جا اگر این  حصلی هم در نیاوردند از مطلب . علی ای اسماعیل جعفی در این م
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نوادر اصلش مجهول است که  صلا کتاب اصلش مجهول است  اولا ایشان تعجب آور است این آقایان گفتند این سند صحیح است ا

 و عرض کردیم  اصلا این کتاب برای چه کسی است اصلش مجهول است 

 ل است یا کلا خود کتاب  اش مجهو نسخه یکی از حضار : 

 ه نحو وجاده در اختیار مرحوم  ، بلا هیچ چیزی ندارد نه اص آیت الله مددی : 

 ه اصل کتاب که ثابت است حالا این مشکل دارد  یکی از حضار : ن

 ئل از آن نقل کرده است .  وساای که صاحب یعنی همین نسخه آیت الله مددی : 

ای دیده مشکل آن نسخه این  از آن نقل کرده به اسم نوادر احمد نسخه   مستقلا که صاحب وسائل دو جور نقل شده است یکیاولا این 

یخش خیلی است که اضافه بر اینکه قرائتی چیز  یخ  متاخر است مثلا نسخ  ی رویش نبوده تار یخ کتابت نبوده    1070ه تار سخه  نوشته تار

اخ کرده است خوب  ن استنسشاسال بعد ای  7  –   8ایشان یک چیزی    1087ه  بود   1080هم ایشان استنساخ کرده است یا    1078،    1070

د آنجا هم بود  لرضا از مکه آورده بودنای هم به اسم فقه ا. یک نسخهای که در ایشان به نحو وجاده باشد  این ارزش علمی ندارد چنین نسخه

 این ، آنجا هم این بود .  

این یکی اعتماد کرد ، حالا این کت مرحوم صاحب وسائل   ؟ مرحوم  اب برای نوادر احمد است  روی آن فقه الرضا اعتماد نکرد روی 

ا ما تصحیح  سخه ر هد مثلا گفتیم این نهد دارد و لذا با این شواوسائل نوشته چون در کتب که از احمد نقل شده این روایت شواصاحب  

با  ندارم    ثش را من حالا اصلا جای بحدیگر  که    کس شواهدی که من به آن مراجعه کردم کنیم خوب این شواهد کافی نیست بلکه به ع می 

ن  ورد تا با احمد اشعری . دیگر اثبات ایخینها با حسین بن سعید بهتر می ش یعنی اسانیدش و اخورد شواهدکتاب حسین بن سعید بهتر می 

چه احمد باشد چه حسین باشد اینها از اسماعیل جعفی که  مطالب و صحبت و اینها طولانی است جایش اینجا نیست و علی کل تقدیر  

توثیق نشده و اسماعیل جعفی غیر از اسماعیل  ل جعفی  خود اسماعیند و علی کل تقدیر  کناسماعیل بن عبدالرحمن باشد حدیث نقل نمی 

 شده یکی نشده است .  ثیق بن جابر است آقای خوئی گفته این دو نفر یکی هستند لکن یکی تو 

 علی ای حال  

 یکی از حضار : اشکال این روایت کافی چه بود فرمودید ؟  
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ی بن محمد اولش بود . خود معلی بن محمد مشکل دارد البته معلی بن محمد اگر تضعیف نشده باشد لا اقل  معل   آیت الله مددی : 

ی مجهول است آقای خوئی یک مدتی قبولش کردند به خاطر این   ارت بعد برگشتند .  که آمده ز

بن محمد است    اش همین معلی این یک بحثی است ، یکی لزیارات در کجاست  ل اآقای خوئی در کامیک بحثی شده که اثر بحث  

  خدمتتانضیح بدهم خواستم تو 

 یکی از حضار : مضطرب الحدیث  

 اها .   آیت الله مددی : 

 اش  یکی دقت کردید ؟ 

 ذهب  بن بصری ، ابوالحسن مضطرب الحدیث والمی یکی از حضار : معل

 مذهب نه خط غلو است .  آیت الله مددی : 

یبة من السدانوشته   هایشبله لکن کتابخواهم بگویم  علی ای حال معلوم شد چه می د و الثواب  هایش بد نیست سند و مطالب قر

 .  یک جوری است هایش بد نیست اما خودش هایش و کتاب نوشته درست است  ، یعنی

یم  هب را تضعیف حساب بکنیم ایشان ضعیف بوده اگر بگویعلی ای حال مرحوم آقای خوئی یعنی اگر این مضطرب الحدیث و المذ

یبة  گوید  نه تضعیف نیست خصوصا می اما  د نیست  هایش بنوشتههایش بد نیست این فهرستی است  نوشته و کتبه قر آدم ضعیفی است 

 جهول  شود ممی   ست لا اقللطش کم اط درش ندارد ، غکه جمع کرده بد نیست خیلی غلهایی چیز

رفعه  نحدی عن محمد بن احمد  از حسین بن محمد در باب ایمان و کفر  رفع عن امتی آورده  کافی که نام برده این سند   ز حضار :یکی ا

 ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله رفع عن امتی تسعة خصال ، این که معلی بن محمد نیست درش  عن  

 رفعه دیگر این مرسل است   آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : به خاطر مرسل بوده  

 ، ایشان  لانس  القدی صاحب احمد نح محمد   آیت الله مددی : 
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 اصلا گفته حسین بن محمد عن معلی بن محمد   463ی یکی از حضار : صفحه

 اش .این یکی  آیت الله مددی : 

 رق  مستار : عن ابی داوود  یکی از حض 

با یک حالت رقیقی    ب اهل بیت راصائرقت اصطلاحا مداح به زبان ما مسترق یعنی م  مسترق یعنی بادر آن زمان  رق  مست  آیت الله مددی :

یه آور است رقت می می  خواند  یک جوری می آورد ، مداح یعنی مسترق ، مسترق کسی که یا مثلا مناجات یا مصائب اهل بیت را  خواند که گر

ن  گفتند که به اصطلاح زمامسترق روی این جهت مسترق به او می آدم مسترق ، این ابو داوود  گفتند  می که موجب رقت قلب و اینها این را  

 کرد .  ما مداح بود مداحی می 

 ؟  اینها ندارد    به رقیت ربطی یکی از حضار :  

 : الله مددی  این    خواند حالت رقت آور و دلسوزلسوز می خیلی دنه . مسترق کان یسترق باشعاره یعنی اشعار را    آیت  از  و اشک بار 

 بله آقا  ؟ دانستید معنایش را ، دیروز مداحان من خیال کردم می 

 طلب آن رقیت و  : مسترق یکی از حضار  

یا شیخ دارد کان یسترق باشعاره  قلب و اینها نوشتند به نظرم خود نجاشی هم دارد یا نجاشی رقت قلب نه رقیت ، رقت  آیت الله مددی : 

 داوود مسترق   ء ابوراجع به حضرت سیدالشهدا

 ؟ علی ای حال دقت کردید  

 ر : شعر السید  یکی از حضا

یه و اینها می مثلا موجب اشک و ناخواند با یک نحوی که  د را می ی ، شعر السی یر شعر السید یعنی حم  آیت الله مددی : شد  راحتی و گر

 .  گفتند ابو داوود مسترق همین مداح زمان ماست لذا به او می 

 یکی از حضار : حاج منصور ارضی  

ه  برده داشته و بردرقیت مثلا  خدای نکرده  این است مراد نه این که  دید ؟ این مسترق  دقت فرمو مثلا اصطلاح زمان ما    آیت الله مددی : 

 رقیق داشته نه عبد و اینها نداشته است .   کرده استداری می 
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توجه دارد البته که کلینی با  علی ای حال کیف ما کان این یک مطلب آن وقت آن سندهایی که کلینی دارد آن وقت این هم خیلی جای  

آورده ضعیف است آن وقت در خصال مرحوم شیخ طوسی  این همه جلالت شأنش نتوانسته یک سند درست برای حدیث پیدا بکند این که  

یق شیخ صدوق از   یز نقل می از طر یق سعد از کتاب حر یز بود خوب کلینی اولی بود دیگر ، بحثطر های فهرستی  کند واقعا اگر در کتاب حر

چیزهای  تح منه  باز ینف آن وقت این  های فهرستی ما این است که  خواستم بگویم حالا دیگر ایشان اصرار کرد بحثاین را می گویی  که ما می 

 شود ، روشن شد ؟  خیلی طولانی میدیگر دیگر که 

یز نقل   سه تا راه عجیب و  نی از این دو  ابی عبدالله و کلیکرد حالا  یعنی اگر حدیث با این وضع باشد که سعد بن عبدالله از کتاب حر

یب با اینکه می  یز  خواسته و با اینکه  غر جلد فروع    5ن بوده و سعد هم استاد ایشان است البته سعد در کتاب فروع  در اختیار ایشاکتاب حر

یخ  مرحوم کلینی از سعد نقل نکرده است کلا از سعد نقل نکرده ا  ست با اینکه استادش است در اصول چرا در اصول در کتاب الحجة در تار

های سعد  در میراثاحمد اشتباه کرده پسر محمد بن یحیی  تاب سعد بوده ، حالا یا  یخ ائمه از سعد نقل کرده است با اینکه در کتوار   ائمه

یز نبوده  نبوده یا سعد اشتباه کرده در میراث   در اینجا به لحاظ فهرستی  ه هستیم یعنی ما الان  در اینجا ما با آن مواجیک مشکلی  رض  غحر

 جالی جهات فهرستی هم به نظر ما مشکل دارد یعنی حدیث  ، غیر از جهات ر روشن شد 

یق سعد یک جوری  کنیم  گاهی احساس می و   یز می مثلا صدوق از طر رساند کانما مثلا حدیث خیلی اصل درستی نداشته است  به حر

سعی کردند هر جور هست  شته دا نکند کار را اگر یک اصل درستی خوب این بدتر می بکنند بالاخره  ش سعی کردند یک جوری برایش درست

س الملقب  صاحب القلانمحمد بن احمد نحدی به اصطلاح  . شاید آن    کنداین کار را بدتر می کند کار را  خوب بدتر می درستش بکنند  

یز دیده   کلینی راهش آن است راه کلینی از کتاب محمد بن احمد آن هم رفعه عن ابی عبدالله اینها نشان  بکذا شاید ایشان از کتاب حر

 یک مشکلی در این حدیث وجود داشته است .  دهد که می 

مال حدیث این است که در قم این حدیث نسبتا جا افتاده بوده نسبتا ، در قرن چهارم ، یعنی اول قرن چهارم که مرحوم  به هر حال اج

تایی مطرح بوده است روشن شد ؟ آیا این مقدار مطرح بودن    9شیخ کلینی بوده و آخر قرن چهارم که شیخ صدوق بوده اجمالا حدیث  

یخی را ، آقایان  کند روشن شد ؟ من تحلیل  گفتند کفایت می ها می کند اخباری کفایت می  آمدند یکی  ها که دنبال خبر بودند می اصولیتار

گفتند بالاخره نشان داده شد که این حدیث اجمالا جا افتاده هم کلینی سعی  ها می کند . اخباری گفتند کفایت نمی کردند می حساب می یکی  
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یق هم مرحوم شیخ صدوق نقل کرده به دو متن معلوم می  ر زمان شیخ طوسی چون  شود در این زمان ، البته دکرده نقل بکند به دو سه طر

 این قبول است خیلی مطرح نشد .   طوسی در اوساط حجیت جا نیافتاد یخ ایشان نقل نکرد بعد از ش

رار داد این مشکل برخورد کرد البته این هست که سعی کردند این مشکل را حلش بکنند به  از قرن هشتم هم که علامه آمد این قواعد را ق

یز عن ابی عبدالله را عده این تر  ای قبول کردند عرض کردم بعد از علامه  عده ای قبول کردند من جمله آقای خوئی ، آن احمد را هم تیب حر

ی کارهایی که علمای ما در طی پانزده  مثل شهید ثانی گفت احمد جزو مشایخ حدیث است آن هم قبول است ، روشن شد ؟ یعنی نحوه 

 تان عرض کردیم .  قرن کردند ما اجمالا خدمت

شیخ انصاری  شیخ صدوق یا  مراجعه کردند و این خیلی عجیب است که  هم  ی بر او از نوادر احمد  سال اخیر اضافه   40  –  50در این مثلا  

ئل بوده و وسائل در آن زمان موجود بوده  وادر در کتاب وسائل آمده در اختیار صاحب وساینها به نوادر احمد ، با اینکه نیا مثلا استاد ایشان ا

 اینطور نبوده که بعد از آن تالیف شده باشد لکن از کتاب احمد نقل نکردند .  

سند صحیح این است ، سندی که معتبر است سندی است که در کتاب احمد آمده احمد اشعری  ای از کتاب احمد و گفتند  خیرا عده ا

نشدم با اینکه وقت ما گرفته شد هنوز وارد بحث  خواستم وارد بحث سند بشوم و نشدم هنوز  ن شد آقا ؟ من نمی عیل جعفی ، روش عن اسما

 کرد .  شود انکار  بوده این مطلب این را نمی ی که شده اجمالا در فرهنگ شیعی در قم یم اما انصافا با تمام ملاحظاتسندی نشد

 باره  ر دوگذاشتند کنایکی از حضار : مثل فقهای اهل سنت 

این هم قم است یعنی  حالا اگر احمد را هم قبول کردیم که در نوادر احمد بوده این قرن سوم است  ش  اما انصاف بله    آیت الله مددی :

 هایی شده که بعد شده نه .  ضای حدیثی قم حدیث تسعه یا سته جا افتاده بوده اجمالا ، اما وقتی بررسیاجمالا در قم این در ف

کند  نبوده ظاهرا ، چون کتاب اصول کافی را نقل نمی ی حجیتی مطرح نکتهنه ه ، اش این بودشیخ طوسی هم چرا نقل نکرده ظاهرا نکته 

 این است .  کنیم در شیخ طوسی الان ما حس می ای که ش این باشد . نکتهاکند ، ظاهرا نکته از شیخ صدوق هم نقل نمی 

هانی شد از آن زمان حدیث ضعیف  ده کردند از زمان وحید بهب لی که آمد این اصطلاحات رجالی را پیالاحات رجاعلامه اصطاما بعد از  

یق صدوق در خصال صحیح می  یز عن ابی عبدالله  دانستشمرده شد لکن غالبا ، غالبا حدیث را به طر ند چرا چون یکی اشکالش سر حر

بول کرد که اینها جزو مشایخ  هید ثانی در قرن دهم قاحمد پسر محمد بن یحیی بود که این هم ش بود که قبول کرده بودند یکی هم اشکالش 

 خواهند ، غرض اشکال را حل کردند دقت کردید ؟  هستند مشایخ توثیق نمی 
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یا ندارد آن هیچ ، اصلا وارد  در بحث سعد وارد نشدند که اصلا اشکال دارد  کنیم اصلا وارد نشدند اصلا  اما اشکال سعد که ما می   و

 ن حدیث  خواستم بگویم ای ی این راجع به این مطلب که وقت شما را گرفتیم امروز م خوب آقا نشدند اشکال 

، آن وقت در   آن وقت این حدیث یک نکات فنی دارد به لحاظ صدورش چه حالا فهرستی چه رجالی که من اشاره وار رد شدم یک نکته

ام ، این اشکال نزد اهل سنت هم مطرح شد  کردند برای اثبات احکی مهمش این بود که به حدیث تمسک می تش هم این نکته مباحث دلال

فع برای مؤاخذه است برای عقوبت است یعنی حدیث  سی این بود که حدیث ر شود کرد یا نه ، اشکال اسا کام میحدیث اثبات اح که آیا با

سرش مثلا هفت تیر گرفت این  احکام جزائی است در حال خطا و نسیان و مثلا اکراه شد که از چراغ قرمز رد بشود یک کسی پشت  رفع برای  

یمه ندارد چون اکراه شد این برای ج  یمه  دیگر چیز ندارد مثلا جر دیث رفع چیست این را  اد حو احکام جزائی است این مطلب که آیا مفر

یبا همه را یک جا در حدیث رفع آوردیم اهل سنت در کتب اصول در بحث مجمل و   . مبین آوردند روشن شد ؟ ما تقر

در ذهنم نیست اما در معالم در ذهنم هست که  هم در بحث مجمل و مبین دارد در معالم حالا کفایه را  من هست که در معالم    در ذهن

گوید که این حدیث واضح است که  حکام می بحث مجمل و مبین آوردند ، مثلا آمدی در ا . اهل سنت در  در بحث مجمل و مبین آمده  

و بعد اشکال کردند که مرحوم    ؤاخذه استای نوشتند که شیخ انصاری نوشته مراد نفی عقوبت و مو لذا هم عده مراد نفی مؤاخذه است  

یخ نوشته باشد قبل از شیخ معلوم شد  ذه نیست لکن این مطلبی نیست که شاخؤ بحث مشود و  لا یعلمون شامل حکم هم می   نائینی که ما

یخ دارد قرن  ها را نخواندند  د قبلی خواننآمد چون از زمان شیخ می از زمان شیخ  این  کنند  آقایان خیال می طرح شده است .  ها این مطلب م تار

ند  خواستند با حدیث رفع اثبات بکندوم است چون می اول و    ها مطرح شده است و در حقیقت مطرحیتش همان قرنرن دانند که این قنمی

 فرمایید  ؟  ند دقت می ، لا تضار والدة بولدها اثبات بکنت بکنند ئة بدون زوج اثبا لا تترک المرات بکنند ، بالا ضرر اثبا حدیث 

شود  امری حرجی شد برداشته می خواستند با این احادیث و روایات و آیاتی که ما جعل علیکم فی الدین من حرج اثبات بکنند اگر  می 

راست    ی اگر رسید به فرض کنید در وضوء شستن دستامر ند آن را که در فقه با آن روبرو شدند این شد که  خواستند اثبات بکن این را می 

علیکم  شود بقیه را باید انجام بدهد خوب دقت کنید ، یک مطلبش این بود که آیا ما جعل  جی شد آن شستن دست راست برداشته می حر 

اینها آمدند گفتند مراد  چرا چون  یکی این شد .    شودرداشته می حرج یعنی اگر یک قسمت از واجب حرجی شد آن قسمت بدین من  لفی ا

آید معلوم  آیه در نمی ن مطلب دیگری است این از  حرج رسید ای گر به  تک احکام ا   اما اینکه تکحرجی نیست  کلا  این نیست مراد اینکه دین  

یبا عقیده شد اشکالات را ،   یعت است مان همین است که آیه که خود ما هم تقر کمی به حد حرج رسید  ح ، نه هر  ی مبارکه ناظر به کلی شر
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مطلب دوم اگر آن برداشته شد  شود  حکمی که به حد حرج رسید برداشته می هر  مطلب  پس یک مطلب روشن شد ؟ یک  شود .  می برداشته 

 آید .  ی او یک چیز دیگر می ا ، یا به جبقیه ثابتند  

 شود .  سقوط تکلیف نمییکی از حضار : 

 ها دقت کردید ؟   آیت الله مددی : 

، ما جعل علیکم فی الدین من حرج این را  ثل جبیره ، دقت کردید ؟ یعنی لا حرج  آید مبرداشته شد مسح می مثلا اگر غسل بوده غسل  

ی است  سال است مطرح شده لسان این ادله لسان نف  200های ما الان  کند ، اشکال سر این بود . اشکالی که الان در حوزههم اثبات می 

ضرر را نگاه کردند یا رفع عن امتی را نگاه کردند لکن    اثبات نیست ما عرض کردیم انصافا این اشکال وارد نیست ما چون آقایان فقط لا 

یم آیکنید ما ز ض کردم وقتی نگاه می عر  عش لا اقل در فقه اسلامی از قرن اول  ظاهر لسان ، لسان نفی است لکن واق ات و روایات که یاد دار

 رای اثبات ، این نکته را دقت بکنید ، برای اثبات آوردند نه برای نفی .  بو دوم 

کنید ؟ وضوء  به جبیره بگیر مسح بکن دقت میرا    ضوءش بگذار و پارچه روی ها مشکل دارد یک  خم و این شستن دست به خاطر ز اگر  

ی فنی فقهی این است ، آنکه در دنیای اسلام با آن مطرح شد این بود مثلا اگر این عقد برای شما ضرری شد این  ه بگیر ، این آن نکتهجبیر 

گوید جعل خیار شده نکته این بود  گیردش ، می د اوفوا بالعقود نمی گوییید نه اینکه بگویید این عقد را به آن وفا نکن نمیشما خیار دار 

 روشن شد ؟  

یعت مقدسه داشتیم که اینها از صحابه بعد   یادی در شر گفتند چه کار بکنیم ،  دائما می پس این را خوب دقت بکنید چون ما احکام ز

یجا و اصلا تشکیل فز راه بکنیم بودند ، یکی ااینها دنبال چه کار   مثل لا حرج ، مثلا  .  قه داد این بود برگشتند به این قواعد عامه  هایی که تدر

دقت کردید ؟ با این  تی ما لا یعلمون ، رفع عن امتی الخطا ، ضرر ، مثل فرض کنید رفع عن اممن حرج ، مثل لا  ین  علیکم فی الد  ما جعل

 ؟  خواهم بگویم  را ، روشن شد چه می آمدند آن احکام اسلامی عمومات 

انجام دادند این کاری بود که در دنیای فقه در اهل سنت جا افتاد این اصلا در دنیای فقه  این راه را آمدند  یعنی راه اثبات احکام این شد 

در نظر  احادیث را اثبات بکنیم یا این آیات را اثبات بکنیم باید این مفاد را  خواهیم این  جا افتاد . و لذا مشکل اساسی این است که اگر ما می 

یم که یک :   من کتاب  باهه یعرف  گوید هذا و اشالاعلی می آیا واقعا در فقه اهل بیت هم همینطور بوده یا نه ؟ مثلا در این حدیث عبدبگیر

 گوید امسح علی المرارة .  عد می الله تعبیرش ، ما جعل علیکم فی الدین من حرج خیلی خوب ، ب 
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این در  اش این است .  ی اساسی نکته این حدیث  ،  حکم کرد  ،  اثبات  شود  ی مبارکه تمسک کرد که غسل تبدیل به مسح می یعنی به آیه

هم بگویم ؟ این جو فقهی که در قرن دوم بود این بود ، اصلا فقه را  خوا، روشن شد چه می همین جو فقهی است که در قرن دوم بوده است 

ین است ، خمس فقه روی این است برای این است . با امثال حدیث لا ضرر  روی اگوید ربع فقه  این تشکیل داد . این که سیوطی بعدها می 

دانم کذا مبتنی است  نمی فقه خمس فقه  تند ربع گفکردند و می آمدند اثبات احکام می نفی حرج می ی  آمدند یا آیهو حدیث رفع و اینها می 

 طلب .  بر این م 

 شود . جا که اسقاط تکلیف نمی خواهیم بکنیم در این حدیث رفع ، این اسقاط تکلیف می کی از حضار : ی

 کجا ؟   آیت الله مددی : 

 حرج  یکی از حضار : در همین 

 کلیف را  خواهد اسقاط بکند ت شود امام می حرج چرا دیگر ، خوب همین است دیگر معلوم می  آیت الله مددی : 

که  است این خط فقهی را امام تایید کردند مشکل این است  علی خوب  عبدالا آن وقت این مشکل سر چیست ، اگر ما بودیم و حدیث  

یم شبیه  ،  گاهی اوقات این یک حدیث واحد است شبیه ندارد   د به آن تمسک  باید مثلا ده مورد بیست مور این  ندارد .  یعنی مشکلی که ما دار

 . این است  مشکل اساسی در حقیقت ، است   یم که این راه و روش اهل بیتفهمید از آن می وقت ما شد آن شد یا اشاره لا اقل به آن می می 

سام را جهتی از جهات قبول کردند و سعی کردند ، درست است این حرف بدی نیست انصافا روایت  آقایان روایت عبدالاعلی مولی آل  

یاد نیست و این  آید  آن که از آن در می ،  انما الکلام این است که منحصر به این است  آید  ین مطلب در می لاعلی اعبدا این مطلب این ز

یعة در این رساله ما  ها این مشکل برایم پیش آمد که  وقت گوید من خیلی  ی لا ضرر دارد می مطلب را عرض کردیم مرحوم آقای شیخ الشر

یم اصحاب به آن عمل نکردند   ة لکل امر  ، یکی القرعگوید لا ضرر است  لا ضرر است مثلا ایشان می یکی  یک عمومات اطلاقات دار

به اینها اصحاب    مثلا به اینها رجوع بشود لکن کند که اقتضا می برد چند تا قاعده که این قواعد  آن عمل نکردند اسم می   مشکل اصحاب به

 مشکل بود . ای من گوید این همیشه بر کردند می عمل ن

یعنی  ضرر نفی است یعنی ضرر نیست ، ایشان گفتند نه    لا   ضرر یعنی ضرر نزن نه اینکه ضرر نیست ، آقایان گفتندلذا ایشان آمد گفت لا  

ست  قا حرام است . اما اینکه ضرر نیست نه بعضی از احکام ضرری هاصلا این عموم دارد ضرر زدن به مسلمان حرام است ، مطلضرر نزن  

 . ایشان گفتند اصل مطلب لکن حلش به این نیست که  ها  کردید چه شد ؟ ایشان آمده و مطلبی که ایشان گفته این مطلب درست است    دقت
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، لکل امر مجهول هم هست ، مشکل هم  گوید روایة القرعة لکل امر مشکل صحیح است  ان می ی القرعة ، چون ایش مثلا حل قاعده 

ایشان ، در جواهر در چند مورد دارد کتاب قضاء و  یح است لکن آقایان به آن مراجعه نکردند مطلقا ، راست است این مطلب هست ، صح

گوید  ع هست در عمل به قرعه ایشان می ی قرعه در جایی عمل کنند که اجمااینها که بنای اصحاب این است که به قاعده   ات و حدود وشهاد

 ؟  چرا مجهول ل امر  این کار را باید بکنیم ما هستیم القرعة لکخوب چرا  

صحیح نیست معتبر نیست ، مشکل سر این است . نه ایشان سند  یا مشکل این سند  القرعة لکل امر مجهول  ما این را توضیح دادیم که  

وارد  خواستیم  ، این اجمالا ما می خوب این راجع به این مطلب را آقایان عمل نکردند  دانسته که چرا معتبر گرفته قبول کرده آن وقت مشکل  

 عرض کردیم .  نشویم یکی دو مورد 

ما  اشد این مبتنی است بر اینکه  ش به دست شارع ب دارد که امر جعل چیزی را برمی روز خواندیم که حدیث رفع کی هم مطلبی بود که دی ی

بی  مطلدهم که این  فردا راجع به این هم یک توضیحی می کنیم ،  می ش را با حدیث رفع  ر برائت نفی حکم ظاهرا بکنیم و قائل بشویم که اثباتد

 نائینی فرمود قبول نکردیم ما .  هم که 

ین  و  صلی الله علی محمد و آله الطاهر


